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 مقدمه

توان آن را منحصر به يک محدودة جغرافيايی  ای انسانی است و نمی عرفان پديده
شناختی و اجتماعی،  يا باوری خاص دانست. امروزه با گسترش مطالعات انسان

تلف آشکار شده است که های مخ های متعددی از عرفان در سرزمين مصداق
دارای وجوه اشتراک و افتراق هستند. از ديد برخی محققان، عرفان نه تنها بيانگر 

برگيرندة صور عقايد  اصل گرايش فطری انسان به سوی حقيقت، بلکه در
ها به هم نزديک  گوناگونی است که در شرايط محيطی يکسان، آن صورت

: 1959 1)بورکهارداز يک خانواده دانست. ها را  توان آن شوند، به طوری که می می

با گسترش مناسبات اجتماعی و مراودات انسانی در قرون اخير، تبادل  (16ـ11
های ساده و ابتدايی تأثيرات بيشتری  بينافرهنگی سهولت پيدا کرده است و تمدن

اند. اين موضوع در ارتباط با مسائل شناختی و  های پيچيده و غنی پذيرفته از تمدن
های برآمده از اديان جهانی، در ظاهر دور از  عرفان»رفانی نيز، صادق است. ع

ها  شوند، اما نبايد بر اساس اختلافات ظاهری دربارة محتوای آن يکديگر ديده می
 (1: 1999)مصلح « قضاوت نمود.

های  های اسلامی و روسيه به دليل قرابت جغرافيايی، مهاجرت در سرزمين
رو، شاهد تبادل  ای زمانی مختلف شکل گرفته است. از اينه ای در برهه گسترده

مسلماً مسيحيان و »ايم.  های متمادی بوده فرهنگی مردم اين نواحی در طول قرن
مسلمانان در مناطقی که مسيحيت بيشتر رواج داشته، در همزيستی با يکديگر در 

در اين فرايند،  (16: ، مقدمه1994)آندره « اند. های غيرسنتی از هم تأثير پذيرفته شيوه
عرفان نيز به عنوان مصداقی فرهنگی مبادله شده و بعدها رشد و نمو پيدا کرده 

 است. 
ادبيات به عنوان يکی از مصاديق اصلی تمدن بشری، ابزاری کارآمد برای 

انعکاس مسائل عرفانی و شناختی بوده است. اهل معرفت با استفاده از 
                                                           

1. Burckhard 
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ء خود پرداخته و با تبليغ گفتمان مورد نظرشان، های ادبيات به تبيين آرا ظرفيت

ای دارد  اند. ادبيات در روسيه اهميت ويژه موجب رشد و فراگيری اين پديده شده

اند که فئودور  های برجستة ادبی ظهور کرده و در گذشته و امروز، شخصيت

 نام و نسب خانوادة داستايفسکی برگرفته از نام»از آن جمله است.  1داستايفسکی

او که در دوران استيلای حکومت ( 9: 1951)کار « است. 5دهکدة کوچک داستايوو

کرد، با خلق آثار ادبی برجسته، نام خود را در  کمونيستی شوروی زندگی می

مسائل  9برادران کارامازوفگسترة ادبيات جهان جاودان ساخت. وی در رمان 

ختلف به اين مقوله های م عرفانی و شناختی را مد نظر قرار داده و در بخش

های رمان؛ يعنی  ترين شخصيت پرداخته است، به طوری که يکی از اصلی

مسلک است که در دير خود به ارشاد مردم  ، روحانی و پيری عارف4زوسيما

به عنوان  2کند. همچنين، آليوشا پردازد و مشکلات آنان را حل و فصل می می

دارد و با مخالفان دير گفتگو مريد زوسيما و سالک مبتدی در کنار پير حضور 

های عرفان شرقی  کند. نکتة مهم در اين باره، تأثيرپذيری داستايفسکی از مؤلفه می

است. طبيعتاً عرفان شرقی )اسلامی( پس از طی مراحل گوناگونِ رشد و نضج به 

گرای اين ديار مواجه  روسيه راه يافته بود و با استقبال برخی از اهالی معنويت

تواند برای غربيان تأثيرگذار و کاملاً کارا و مؤثر  تصوف اسلامی می» شده بود.

در اين ( 65: 1959)نصر « توانند از آن پيروی کنند. باشد، حتی برای کسانی که نمی

با صراحت به گسترة اين  برادران کارامازوفباره، داستايفسکی در رمان 

ن رشته برآنند که نهاد پيران نظران اي صاحب»گويد:  کند و می تأثيرپذيری اشاره می

های ما قدمتی بيش از صد سال ندارد. هرچند در  دير متأخر است و در صومعه

                                                           

1. Fyodor Dostoevsky   2. dostoev 

3. The Karamazov Brothers   4. Zosima 

5. Aljoša 
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شرق، به خصوص در سينا و آتوس، بيش از هزار سال است که وجود داشته ... 

نهاد پيران دير بر نظريه بنا نشده است، بلکه در شرق از ممارست هزار ساله بنيان 

توان انتظار داشت که نويسنده در  بنابراين می( 41: 1951کی )داستايفس« گرفته.

پردازد و نهاد دير و صومعه  هايی از رمان که به بازنمايی مسائل عرفانی می بخش

های پير و روابط مريد و مرشد سخن  کند يا از ويژگی را در روسيه توصيف می

يه را قوتّ گويد، تحت تأثير عرفان شرقی )اسلامی( باشد. آنچه اين فرض می

است. گروسمان در  قرآنبخشد، مطالعات داستايفسکی دربارة آيين اسلام و  می

خواند و در کنار انجيل، قرآن  داستايفسکی هميشه تورات می»گويد:  اين باره می

بورسف نيز، از علاقة داستايفسکی نسبت به پيامبر ( 52: 1911)« .خواند را هم می

يکی از  قرآناسلام و ( 149: 1952پور  )يحيیاسلام)ص( سخن گفته است. 

بخش در عرفان اسلامی است. بنابراين، داستايفسکی که  ترين منابع الهام اصلی

تری با  دربارة دين اسلام تحقيقات مبسوطی انجام داده است، ارتباط عميق

تری نسبت به آن  های عرفان اسلامی برقرار کرده و به شناخت و درک ژرف مؤلفه

يرا ريشة اصلی اين عرفان را مورد بررسی و تحقيق قرار داده رسيده است؛ ز

کم به دو دليل با مبانی  است. در نتيجه، کاملاً بديهی است که داستايفسکی دستِ

های اسلامی و  . نزديکی روسيه و سرزمين1عرفان اسلامی آشنايی داشته باشد: 

. چنانکه مهاجرت افراد به اين نقاط که منجر به تبادل فرهنگی شده است

. مطالعات او با محوريت 5کند؛  داستايفسکی صراحتاً به اين تأثير و تأثر اشاره می

 اسلام به عنوان آبشخورهای فکری عرفان اسلامی.  

شده، هدف و مسألة اصلی تحقيق حاضر،   با عنايت به توضيحات مطرح

در های پير در مناسبات فردی و اجتماعی  پرداختن به نقش، رسالت و ويژگی

از داستايفسکی و مقايسة وجوه مشترک آن با  برادران کارامازوفرمان 

)يکی از مصاديق عرفان شرقی و اسلامی( از محمّدبن منور ميهنی  اسرارالتوحيد
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در « ابوسعيد ابوالخير»است. بر اين پايه، سيرة فکری و عملی شخصيت 

مقايسه شده  برادران کارامازوفدر رمان « زوسيما»با شخصيت  اسرارالتوحيد

 است.

 

 پژوهشاهمیت و ضرورت 

شود تا ابعاد جديدی از تبادلات بينافرهنگیِ عرفانی  بررسی اين موضوع باعث می

شرق و غرب بازنمايی و کاويده شود. همچنين، امکان پرداختن به وجوه مشترک 

شناسانة دو فرهنگ مختلف در ارتباط با مفهوم پير و  باورهای عرفانی و معرفت

ان مسلمان و مسيحيان فراهم های موجود در مي ساز گفتمان های انسان ظرفيت

 د.شو می

 

 پژوهشو سؤال روش 

ای، روش توصيفی ـ تحليلی و رويکرد  اين تحقيق با استناد به منابع کتابخانه

از محمّدبن منور و  اسرارالتوحيدتطبيقی تدوين شده است. جامعة آماری تحقيق، 

ها به اين صورت  ز داستايفسکی است. نحوة تحليلا برادران کارامازوفرمان 

است که ابتدا به بازنمايی نظرات ميهنی پرداخته شده و سپس، ديدگاه مؤلف 

 و درصدد پاسخ به سؤالات زير است:تبيين گرديده  برادران کارامازوف

 های اصلی پيران واصل و لايق در دو اثر مذکور چيست؟ . شاخصه1

 ی و نظری ابوسعيد ابوالخير و زوسيما چيست؟. وجوه اشتراک سيرة عمل5

. کارکردهای نهادهای خانقاه و دير در عرفان شرقی )اسلامی( و  غربی )روسی( 9

 چيست؟
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 پیشینة پژوهش

در چند اثر پژوهشی به سيرة عملی ابوسعيد پرداخته شده است که به آن اشاره 
شيخ ابوسعيد نگاهی به عرفان  ،تصوف در اسلام(، در 1965شود: همايی) می

، توضيحاتی دربارة سلوک عرفانی و منش صوفيانة وی ارائه کرده است. والخيراب
به مناسبات شيخ با حاکمان و مردم جامعه و  ابوسعيدنامه،(، در 1914دامادی )

 ،ابوالخير ابوسعيددر  (، 1915های اخلاقی او اشاره کرده است. ماير ) نيز، شاخصه
ناگون زندگی ابوسعيد از جمله ارتباط او با صاحبان افسانه به ابعاد گو و حقيقت

 در ابوالخير ابوسعيد شخصيت»(، در مقالة 1915قدرت پرداخته است. فاطمی )
به معرفی شخصيت ابوسعيد پرداخته و به صورت کلی توضيحاتی « اسرارالتوحيد
 (،1991بينی عرفانی و اخلاق صوفيانة شيخ ارائه داده است. شيری ) دربارة جهان

به مقولة اشراف بر ضمير « ابوالخير ابوسعيد زندگی در ضمير بر اشراف»در مقالة 
های او  در زندگی شيخ پرداخته و به اين نتيجه رسيده است که بخشی از توانايی

خوانی، تصادف، توارد و به خود کشيدن  های فردی، چهره ريشه در تيزهوشی
 دارد.

وهشی به مقايسة آراء محمدبن با وجود اين تحقيقات، تاکنون در هيچ پژ
های پير پرداخته  ويژه دربارة نقش، رسالت و ويژگی منوّر ميهنی و داستايفسکی به
توجه نشده  برادران کارامازوفهای عرفانی رمان  نشده و همچنين، به ظرفيت

است. به اين اعتبار، مقالة حاضر برای نخستين بار به اين خلأهای تحقيقاتی 
 کند. ای جديد تحليل می مذکور را از زاويه پردازد و رمان می

 

 بحث

، سيرة نبوی، احاديث قرآنپيران و مشايخ با توجه به متغيرهای اسلامی از جمله 

کردند و آراء عرفانی و  و سيرة ائمه)ع(، مبانی عملی و نظری خود را تبيين می

دبن منوّر در دادند. بنابراين، هنگامی که محمّ شناختی خود را شرح می
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های  گويد، مصداق از مسلک عرفانی ابوسعيد ابوالخير سخن می اسرارالتوحيد

بر  برادران کارامازوفاسلامی در آن هويدا است. از طرف ديگر، داستايفسکی در 

اساس الهيات مسيحی به خلق داستان و شخصيت اقدام کرده است. در نتيجه، 

و صومعه روی های مسيحيت به دير  شخصيتی چون زوسيما بر اساس شاخصه

شود. ميهنی و داستايفسکی  آورد و به ارشاد مردم و خودسازی مشغول می می

های  کنند که از شباهت های پير در گسترة عرفان ارائه می توصيفاتی دربارة ويژگی

بسياری برخوردار است و نشان از گستردگی تأثير و تأثر عرفان شرقی )اسلامی( 

 شود.    های آن پرداخته می به مصداقو غربی )روسی( دارد که در ادامه 

 

 انقیاد محض سالک در برابر پیر

يکی از مقولات مهمی که در کليت عرفان نمود دارد، تسليم بودن سالک مبتدی 

بايد که مريد کار »در ارتباط با پير و مراد خويش است. از ديد عارفان مسلمان، 

دانند که با عقل به آنها  خويش همگی به پير واگذارد؛ چراکه مشايخ چيزهايی می

مريد بايد يقين داشته باشد هر تصرف و  (156: 1961)غزالی « توان پی برد. نمی

کند، خالی از حقيقت نيست، اگرچه او از دانستن حقيقت آن  حکمی که پير می

بنابراين، در فرايند ارتباط ميان مراد و ( 199م: 1966)سهروردی حکم ناتوان باشد. 

از جانب سالک ضرورت دارد و اين صفت را بايد در حکم مريد، نفی خود 

 مجوزی برای ورود او به عالم تصوف به حساب آورد. 

ابوسعيد ابوالخير يکی از صفات اصلی سالک را تسليم بودن او در برابر 

داند. به طوری که با صدور هر فرمانی، سالک بايد آن را  های پير می توصيه

پير بر مريد آن باشد که  حقّ»خود لبيک بگويد: مستجاب کند و به ندای مراد 

: 1، ج1911بن منور د)محمّ« .چون ترا اشارت کند، به حکم اشارت او به غزنين شوی
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شناختی طالب را هويدا کند  های معرفت تواند ظرفيت در اين صورت، پير می( 169

و به های عرفانی را برای او شرح دهد. انقياد محض سالک و اطمينان ا و دقيقه

شود. ابوسيعد گزيدة سخنان پيران  شيخ، اصلی بنيادی در طی طريق محسوب می

صد پير از پيران در »گويد:  داند و می را نفی خود و از ياد بردن خويشتن می

اند. اول همان گفت که آخر. عبارات مختلف بود و معنی يکی  تصوف سخن گفته

ترا پيش از تويی تو نيست. چون به بود: التَّصَوُّف تَرک التَّکَلُّف، هيچ تکلف 

 (511: 1، ج1911)محمّدبن منور « خويشتن مشغول گشتی، از او بازماندی.

 التراب و تبيين فروتنی اين دو در حقّبازنمايی مناسبات ابوسعيد با حمز

يکديگر، مصداق عينی خود را نديدن در وادی عرفان است. ميهنی با ذکر 

دهد که رسيدن به مرتبه و  خاطبان خود انتقال میحکايت ذيل اين پيام را به م

شود که سالک با  جايگاه مردانی چون ابوسعيد در صورتی ميسر و محقق می

 تواضع رفتار کند و خود را به فراموشی بسپارد:

التراب گفتندی؛ از تواضع که  درويشی بوده است در نيشابور، او را حمزه»

نبشت و بر سر رقعه تواضع را بنوشت که ای  در وی بودی. روزی به شيخ ما رقعه

 تُرابُ قَدَمِهِ. شيخ ما بر ظَهر رقعه نوشت:
 چون خاک شدی خاکِ ترا خاک شدم

 

 «چون خاکِ ترا خاک شدم، پاک شدم 

 (515)همان:                                  

به تبيين کيفيت رابطة ميان  برادران کارامازوفداستايفسکی نيز، در رمان 

پردازد. او نوع تعهد سالک به پير را فراتر از تعهدات معمول  راد و مريد میم

های مشخصی از جمله اعتراف سالک به گناه نزد پير و اشاره به  داند و مصداق می

کند. در نگاه نويسنده،  ارتباط استوار مراد و مريد را برای اين تعهد بيان می

عات بسياری به همراه دارد که يکی از شکنی و بيرون آمدن از اطاعت پير تب پيمان

 آنها نيامرزيده شدن سالک طاغی است:
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های روسی  تعهد به پير دير از نوع اطاعت معمولی نيست که هميشه در صومعه»

وجود داشته است. تعهد از جمله شامل اعتراف سالک به پير دير است و به پيوند 

ر اوان مسيحيت، يکی از کنند که د ناگسستنی بين او و خودش. مثلاً نقل می

مريدان که از بجا آوردن فرمان مرادش کوتاهی کرده بود ... آباء کليسا با در نظر 

سپارندش، تابوت حامل پيکر جای  گرفتن او به عنوان مرد خدا به خاک که می

خود را رها کرد و از کليسا بيرون انداخته شد و سه بار چنين شد. عاقبت 

س پيمان اطاعت را شکسته و مرادش را ترک گفته بود ... دريافتند که اين آدم مقدّ

: 1951)داستايفسکی « .تنها پس از اين آمرزش، عمل خاکسپاری انجام گرفت

 (41ـ45
گداز رشد و ترقی معنوی و شناختی، شکل گرفتن  در فرايند دشوار و جان

ه مريد از اعتماد ميان طرفين )پير و سالک( اهميتی دوچندان دارد؛ زيرا تا زمانی ک

تواند به او ايمان بياورد و  شناختی پير خود مطمئن نباشد، نمی های معرفت قابليت

شود. داستايفسکی با  های اخلاقی او با ترديد مواجه می همواره در برابر توصيه

های منطقی و  مبنا قرار دادن اين مقوله، به ابهامات ذهنی آليوشا )سالک( و واکنش

کند تا ارتباط ميان مراد و مريد را به خوبی شرح  اشاره می بهنگام او در برابر آن

کنندگان بيمار[ به واقع شفا يافته يا در  سؤالاتی از اين قبيل که آيا ]مراجعه» دهد:

دورة طبيعی بيماری بهتر شده بودند به ذهن آليوشا راه نداشت؛ چون به قدرت 

 (21)همان: « روحی مرادش اعتقادی کامل داشت.

 

 وام به نهاد خانقاه و دير و محبوبیت عمومی پیرگرايش ع

شود و همة اقشار جامعه در  خانقاه و دير به عنوان نهادی مردمی شناخته می
آورند تا در ساية  های فردی و اجتماعی به آنجا پناه می مواقع بروز سختی

 های پير و شيخ، مرهمی برای دردها و آلام خود بيابند. نتيجة اين تساهل و توصيه
در »رواداری انسانی پيران، اقبال غالب مردم به اين مکان بوده است. 
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، ابوسعيد را محبوب و مقبول در ميان خاص و عام مردم زمان خود اسرارالتوحيد
يابيم ... طبقات مختلف مردم از برگزيدگان تا فقرا و عوام، مرد و زن، نيکوکار  می

رسا ... چشم بر حکم و گوش بر و تباهکار، صالح و طالح، فقير و غنی، گبر و ت
کرد با  او سعی می( 29: 1914)دامادی « اند. فرمان پير ميهنه به جان و دل ايستاده

های آنان را مورد نظر قرار دهد. به  آحاد مردم حشر و نشر داشته باشد و دغدغه
عرفان ابوسعيد، عاشقانه و تعليمی است. ساده و آميخته به افکار مردم »اين اعتبار، 

دهدکه  نشان میاسرارالتوحيد ( نگاهی به 16: 1995)اشرفی و فرخزاد « کوچه و بازار.
آموزی و البته، شرح مشکلات و اقدام برای حل آن بوده  خانقاه مکانی برای علم

گيری ارتباط دوسويه ميان مردم و ابوسعيد باعث شده بود تا او پس  است. شکل
ها با حمايت گسترده مردم مواجه  قاهگزينی در خان از نزول در هر شهر و سکنی

های اجتماعی در جلسات موعظة او حضور  های سنی و لايه شود و همة گروه
پس شيخ ما به شهر درآمد و در خانقاه شد و بر تخت بنشست. »داشته باشند: 

بن منور )محمّد« پيران پيش وی بنشستند و جوانان بايستادند و شيخ در سخن آمد.

 (165: 1، ج1911
هل خانقاه تنها در ميان مردم عادی و حاکميت از نفوذ و محبوبيت ا

شدند.  ای برای عارفان قائل می برخوردار نبودند، بلکه اهل شريعت نيز، بهای ويژه
دليل اين امر را بايد در ارتباط ميان عرفان و دين جستجو کرد. حتی بسياری از 

د از دين و عرفان پديد شارعان به جرگة صوفيان درآمده بودند و خوانشی جدي

آورده بودند. همة اين مقولات باعث شده بود تا شاهد ارتباطی تنگاتنگ ميان 
غالب عارفان و روحانيت باشيم. طبق روايت ميهنی، هنگامی که ابوسعيد قصد 
خروج از شهر نيشابور را دارد، گروهی از ائمه به همراه اهل تصوف برای بدرقة 

خ ستور براند و گامی چند برفتند، درويشی را که در چون شي»شوند:  او حاضر می
رفت، شيخ گفت: بازگرد و استخوانی در آن بالان خانقاه  رکاب شيخ بود و می

است، بردار و بيرون انداز. و همة ائمه و مشايخ و بزرگان و درويشان شهر 

 (149)همان: « نيشابور به وداع شيخ آمده بودند.
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به استقبال عمومی مردم از نهاد صومعه اشاره شده  ،برادران کارامازوفدر رمان 
های عرفانی که در اين مکان شکل گرفته است، ارتباط آشکاری  است. چهارچوب

طور که عرفان اسلامی را بايد منشعب از دين اسلام  با دين مسيحيت دارد و همان
شمار  دانست، عرفان رايج در روسيه را هم بايد برآمده از موازين آيين مسيحی به

شناسانه از آن جمله است. به  آورد که حضور در صومعه و انجام مناسک معرفت
بيان ديگر، پير در عرفان اسلامی جايگاهی چون پيامبر اسلام)ص( دارد و همين 
مرتبت برای پير در گسترة عرفان مسيحی و شباهت او به جايگاه عيسی)ع( قابل 

ز اقصی نقاط کشور پهناور روسيه های مختلفی ا تصور است. بر اين پايه، گروه
شدند. نويسنده  بخش او راهی می برای ديدن زوسيما و شنيدن کلام تعالی

صراحتاً به فراگيری شهرت زوسيما در سراسر روسيه و ارادت مردم به اين پير 
صومعة ما ... از طريق پيرانش که زائران برای ديدن و »واصل اشاره کرده است: 

ر سو تا هزاران فرسنگ آمده بودند، در سراسر روسيه نضج شنيدن گفتارشان از ه
 (41: 1951)داستايفسکی « .گرفته و کرامت يافته بود

پايگاه مردمی پيران دير تنها محدود به بخش متشخص و فرهنگی جامعه 
اند. اين توصيف نشان  نبوده و همة اقشار حتی جاهلان مورد عنايت پيران بوده

های معمول تمايزگذاری ميان افراد را برچيده بودند و دهد که اهل صومعه مرز می
نگريستند. احترام پيران دير به مردم بازخوردی  به همة مراجعان به ديدة احترام می

دادند که  دوسويه داشت، به اين معنا که مردم نيز، ارادات خاصی به پيران نشان می
هاد دير موجب مسبوق به سابقه نبوده است. در يک نگاه کلی، اين ويژگی ن

 تقويت قدرت و نفوذ آن گرديد:
های جاهل  فوج آدم پيران دير در ميان مردم از احترامی والا برخوردار شدند. فوج»

و همچنين، افراد متشخص رو به پيران صومعة ما آوردند تا ترديدها و گناهان و 

های  هايشان را اعتراف کنند و ارشاد و انذار بخواهند ... پير به دروازه رنج

رفت که از  آمد و به ميان جمع منتظر زائران طبقات محروم می گاه می عزلت

اطراف و اکناف روسيه به اين نيت آمده بودند تا پير را ببينند و از او تبرک 

 (45ـ21)همان: « بجويند.
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 نقش هدايتگری پیر برای حل مشکلات عوام و خواص
ت گوناگون جامعه دارد، موظف پير و شيخ با توجه به جايگاهی که در ميان طبقا

به حمايت از مردم و بازنمودن راه درست از نادرست برای آنان است. طبيعتاً 

سالک مبتدی که در آغاز راه قرار دارد، به نقش هدايتگری پير نيازمند است تا از 

ويژه اينکه در ابتدای مسير سلوک با هجوم  مسير درست خارج نشود، به

بلد به عنوان  های پير راه شود. در اينجا دستگيری واجه میهای نفس اماره م وسوسه

 کند. در نگاه ابوسعيد: عاملی مؤثر برای نجات او عمل می
سالک بی حضور پير نتواند[؛ برای آنکِ کسی بايد که بدان راه رسيده باشد تا او »]

گويد:  گويد. و در هر منزل می را بر آن راه دلالت کند و عيب و هنر راه بازِ او می

اين فلان منزل است، اينجا زيادت بايد مقام کرد و اگر مهلکه جايی باشد، بگويد 

رود تا به  دهد تا او به قوّت دل آن راه می که حذر بايد کرد و او را بر وفق دل می

 (596: 1، ج1911بن منور )محمّد« مقصود رسد.

او، يکی از اهدف کند. از ديد  ابوسعيد بر رفتار مناسب مراد با مريد تأکيد می

غايی پير، هدايت سالک مبتدی به سوی مسير اصلی است و برای تحقق اين 

هدف نبايد از هر روشی استفاده کرد. او بر حفظ حرمت سالک از سوی شيخ 

تأکيد دارد. بر اين اساس، هنگامی که رفتار نامناسب ابوالقاسم قشيری با مريد 

ای استاد! درويشی را که »گويد:  میکند، خطاب به شيخ  خطاکارش را مشاهده می

ورزيدن( از شهر بيرون توان کرد و به حجاز افکند،  به نيم لوزينه )کنايه از محبت

بنابراين،  (59)همان: « چه بايد چندان رنجانيدن و خرقه برکشيدن و رسوا کردن؟

دهد  ابوسيعد رويکرد اصلاحی و کششی را در هدايت سالک در اولويت قرار می

دارد. از آنجا که او برای  خ را از انجام رفتارهای سلبی و دفعی برحذر میو مشاي

دانست، در  شدن می همة ابناء بشر ارزش قائل بود و همگان را شايستة بخشيده 

کرد و از  برخورد با بزهکاران و نافيان عفت عمومی حدّ تعادل را رعايت می

که با گروهی از  کرد. او هنگامی کاربست هژمونی سخت و خشن پرهيز می
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ها، از  شود، به جای توهين، تحقير و ضرب و شتم آن نوشان مواجه می باده

خدا همچنين که در اين جهان »گويد:  کند و می جملاتی نيکو و دعايی استفاده می

 (191: 1، ج1911محمّدبن منور )« دلتان دارد. دارد، در آن جهان خوش دلتان می خوش

 نوشان و گرايش آنان به تصوف بوده است. ادهبرايند اين رفتار، توبة ب

های  آمدند تا ضمن تبيين درس ها گرد هم می پيران و مشايخ در خانقاه

ها با  های مردم رسيدگی کنند. آن اخلاقی و شناختی به مشکلات و دغدغه

دادند و از  های نستوه خود به دنيا و آخرت مردم توجه نشان می تلاش

های اجتماعی و  ر و خانقاه هنگام وقوع بحرانکارکردهای محوری نهاد دي

مستمعان و »پذير بوده است.  پناه و اقشار آسيب سياسی، حمايت از مردم بی

مستفيدان از مجالس ارشاد ابوسعيد، بيشتر عوام بودند. مردمی که خانقاه شيخ را 

: 1914ی )داماد« گاه روح خود يافته و شناخته بودند. تنها پناهگاه و ابوسعيد را تکيه

مندی از معارف الهی و رحمانی قادر به  در نگاه مردم، شيخ به واسطة بهره (45

شناخت و درمان مشکلات جسمی و روحی آنان بوده است. کسانی که اين معيار 

نگر به نوع بشر  دادند، نگاهی کل را در مناسبات بينافردی خود اصل قرار می

کرد، آن را با همة مردم  وراتی دريافت میداشتند. به اين اعتبار، هرگاه ابوسعيد نذ

ای را فراهم کنند تا  داد زمينه گذاشت و به خانقاهيان دستور می به اشتراک می

 مند شوند: ها بهره مردم عادی از اين نعمت
اند و اندک و بسيار، هيچ چيز،  کرده آنچِ پديد آمده است هم در روز خرج می»

ت مصطفی)ص( ... چون شيخ ما به نيشابور بود، اند، به حکم سن فردا را باز ننهاده

بازرگانی شيخ را تنگی عود آورد و هزار دينار زر نيشابوری. شيخ بفرمود تا 

حسن از آن زر دعوتی سازد. آن هزار دينار زر، چنانکِ معهود شيخ بود، در آن 

ه ای بياوردند و شيخ بفرمود تا آن تنگ عود در آن تنور دعوت به کار برد و تنوره

گفت: تا همسايگان ما را از بوی اين  سوختند. شيخ می نهادند به يکبار و می
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: 1، ج1911دبن منور )محمّ« نصيبی بود و شمع بسيار بفرمود تا به روز درگرفتند.

 (99و119ـ114
دوستی مشايخ  به صفت انسان برادران کارامازوفداستايفسکی در رمان 

مشاهدات عينی آليوشا در صومعه، اين  اشاره کرده است. نويسنده ضمن اشاره به

دارد که بسياری از  دهد و بيان می های اخلاقی زوسيما را شرح می وجه از ويژگی

کردند، نزد شيخ  ای مقابله می مردم در حالی که گرفتار بودند و با مشکلات عديده

کردند. دغدغة اصلی زوسيما  آمدند و با خنده و شادمانی حضور او را ترک می می

 ای را برای حل مشکلات مردم نيازمند فراهم کند: ر صومعه اين بود که زمينهد
ای همگی، اولين بار با  ها تا اندازه شد که خيلی آليوشا تقريباً هميشه متوجه می»

روند، اما تقريباً هميشه خرم و خندان بيرون  نگرانی و ناراحتی پيش پير می

روی آدمی ترشرو  پدر زوسيما به هيچآيند. آليوشا به خصوص پی برده بود که  می

گفتند که گناهکارتران را مستحق  نيست. به عکس، همواره خندان بود. رهبانان می

کار هر اندازه معصيتش بيشتر باشد، مورد محبت او قرار  داند و معصيت کرامت می

 (49ـ21: 1951)داستايفسکی « گيرد. می
اهگاهی آرمانی بوده است؛ زيرا دير و صومعه برای افراد درمانده به مثابة پن

شوند. آليوشا  رسند و هدايت می دانستند که در پناه پيران واصل به آرامش می می

های وجودش از بين برود و نور معنويت  با اين ذهنيت به دير آمده بود تا تاريکی

های  ها و کژی در او نمودار شود. به عبارت ديگر، دير مأمنی برای تقابل با پلشتی

پرداختند و برای  قی بوده و سالکان با حضور در اين مکان به اصلاح خود میاخلا

او )آليوشا( در اين راه قدم نهاد »کردند:  رسيدن به معنويت و انسانيت تلاش می

تنها به اين دليل که در آن زمان به صورت مفری آرمانی برای جانش از تاريکی 

 (42)همان: « به روشنايی در نظرش جلوه کرد.

اش صرفاً به بازنمايی مسائل معرفتی و شناختی برای  زوسيما در صومعه

مندان  پرداخت و بخشی از زمان را به ديدار با دغدغه طلبان نمی ياران و حقّ
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داد. برای زوسيما مشاهدة دردهای مردم همراه با سختی و رنج بود.  اختصاص می

های مردمی  اين بخش از کنشآمد. آليوشا  رو، در پی درمان اين دردها برمی از اين

ورزی و نفی نکردن  آسا دانسته است. او با مبنا قراردادن محبت زوسيما را معجزه

های اجتماعی را به عنوان واقعيت موجود پذيرفته بود  ديگران، تنوع و تکثر گروه

آليوشا به قدرت معجزآسای اين پير )زوسيما( ايمان »کرد:  و بر اساس آن عمل می

ها يا خويشان  ديد که با بچه های بسياری را می رايی داشت. آدمبی چون و چ

خواستند دست بر آنان بنهد و دعايشان کند ...  آمدند و به لابه از پير می بيمار می

افتادند و به خاطر شفای بيمارانشان از  هايی اشکبار به پای پير می ای با چشم عده

 (21 :1951داستايفسکی )« کردند. او سپاسگزاری می

 

 کرامات پیر

اذن الهی از جانب عارفی به کرامت به عنوان فعلی ناقض هنجارهای معمول، 
های اصلی ولايت پيران و دليل  شود و يکی از علامت میواصل بروز داده 

آفرين بين اهل شريعت و تصوف  . کرامت از جمله مقولات تنشهاستحقانيت آن
عربی  اند. ابن ابطال آن پافشاری کرده اند و گروهی بر ای آن را پذيرفته است و عده

کند و نوع حسی  به دو نوع کرامات )حسی و معنوی( اشاره می فتوحات مکيهدر 
را برای عوام و نوع معنوی را ويژة بندگان خواص خداوند دانسته است. او باور 

: 1951) دارد که ولی نبايد هيچ ادعايی بر کرامت و هويدا کردن آن داشته باشد.

نيز، آشکار شدن کرامات بر اولياءالله را به اين دليل  رسالة قشيريهمؤلف  (999ـ412
داند. در نگاه مؤلف، کرامت  که خواست و مقدور حقّ تعالی است، جايز و روا می

زيرا هرکه اندر »ای برای تشخيص سره از ناسره است؛  برای ولی در حکم مميزه
از ديد  (659: 1914)قشيری .« اسلام صادق نبوَد، کرامات بر وی ظاهر نگردد

هجويری، اظهار کرامت نافی هيچ اصل از اصول شرع نيست و باور دارد که 
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کرامت جز مؤمن مطيع را نبوَد ... و چون چنين باشد، کرامت ولی موافق اثبات »
 (511: 1912)هجويری غزنوی « حجت نبی باشد.

رد. او کرامت حقيقی را ابوسعيد ابوالخير نيز، تعريفی ويژه از مقولة کرامت دا
داند.  ای از ياد خدا غافل نبودن می آميزش با مردم و حضور در ميان آنان و لحظه

نقل شده  اسرارالتوحيددر کراماتی که از ابوسعيد در  (199: 1911 دبن منورمحمّ)
گيری او در شريعت و پايبندی  دوستانه، آسان های خيرخواهانه و انسان است، جنبه

: 1991)جليلی رسد.  ی تصوفِ همراه با محبت و رجا بارز به نظر میها به مؤلفه

نمايی، بلکه برای حل مشکلات مردم  ابوسعيد از کرامت نه برای قدرت (191
توانست اعتقادات عوام و حتی خواص را  کرد. او از اين طريق می استفاده می

عتقادی های ا نسبت به تصوف تقويت کند و علاوه بر اين، موجب رفع کدورت
مخالفان و معاندان خود شود. از جمله در برخورد با زنی به نام ايشی نيلی که 

 کند: روايت میاسرارالتوحيد  دانست. مؤلف عقايد شيخ را مطابق با شرع نمی
اند ... او را عادت بودی که از  زنی بوده است در نيشابور او را ايشی نيلی گفته»

شب بخفت، چيزی سهمناک به خواب برای مردمان داروی چشم ساختی. آن 
ديد. برجست و هر دو چشم ايشی درد خاست. هر چند دارو ساخت، بهتر نشد 

ای کرد و به دايه گفت: پيش شيخ بر. شيخ  ... ديگر روز ايشی هزار درم در کيسه
نان بخوردی و خلال کردی. دايه را گفت: اين خلال بگير و کدبانو را بگو که اين 

ان و بدان آب، چشم خويش بشوی. ايشی چنان کرد و شفا خلال در آب بجنب
 (14: 1، ج1911دبن منور )محمّ« يافت.

 پس از اظهار اين کرامت، ايشی نيلی به جرگة ارادتمندان شيخ درآمد.
همچنين، شيخ زنی را که از ارتفاع به پايين سقوط کرده بود، در هوا معلق نگه 

 دهد: دارد و جانش را نجات می می
يخ در سخن آمد، حکايتی ازآنِ استاد بوعلی دقاق بگفت و آنگاه گفت: چون ش»

ای ازآنِ او حاضر است ]و[  اينک جزوی از اجزاء او در آنجاست و شَظِيّه
شنود. چون کدبانو فاطمه اين سخن بشنود، حالتی به او درآمد و بيهوش  می

م آنجا بود که گشت و از بام درافتاد. شيخ گفت: خداوندا! نه بدين باز بوشی. ه
 (51)همان: « در هوا معلق بايستاد تا زنان دست فروکردند و بر بامش کشيدند.
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های متعددی در ارتباط با ارادت و علاقة ابوسعيد به  حکايتافزون بر اين، 
آهو (، 61ـ65)همان: شير  (،99ـ111: 1، ج1911محمّدبن منور )حيواناتی چون: اژدها 

 نقل شده است. (911 )همان:سگ  (،155ـ159)همان: 
، انجام کرامت از سوی زوسيما امری عادی برادران کارامازوفدر رمان 

تلقی شده است. آليوشا که مصاحبت پير را درک کرده است، به اين مقوله 
ترديد در  بين بود. آه، بی به نظرم آليوشا بيش از ديگران واقع»اعتقادی راسخ دارد: 

نوع کرامتی که در  (42: 1951)داستايفسکی « شت.صومعه به کرامات اعتقادی تام دا
دوستانه داشت؛ زيرا زوسيما به درمان  ای مردم پيوست، جنبه دير به وقوع می

پرداخت و با قدرت ماورايی خود، بسترهای لازم را برای شفای همة  بيماران می
 شفابخشی بيماران از (49)همان: آورد.  مردم به ويژه کودکان و زنان فراهم می

دهد. وقوع  معجزات مسيح)ع( است و صبغة دينی )مسيحی( زوسيما را نشان می
هايی از اين دست در صومعه يادآور معجزات مسيح)ع( است که زوسيما  کرامت

آيد. او از اين قدرت رحمانی برای بهبود کيفيت زندگی  نمايندة آن به حساب می
بزاری شخصی و منحصر به کرد و کرامت در نگاه وی، ا مردم درمانده استفاده می

فرد برای خدمت به عموم مردم بوده است. زوسيما کرامت را نه هدف، بلکه 
انگارة ذهنی  دانست و بر اساس اين پيش ای برای تسهيل زندگی ديگران می وسيله

 کرد. رفتار می

 

 فراست پیران

 خوانی و مشاهدة فرد توانند با ذهن های پيران اين است که می يکی از ويژگی

گذرد،  های او را تشخيص دهند و بر آنچه در دل و ذهن او می مقابل، درونی

واسطه  خاطر حقانی عملی است که حقّ تعالی از بُطنان غيب بی»اطلاع پيدا کنند. 

بسياری از اهل معرفت،  (116: 1961)کاشانی « در دل اهل قرب و حضور قذف کند.
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ند و باور دارند که شيخان راستين دان اين شاخصه را مميزة پير سره از ناسره می

های تهاجمی يا  به اذن الهی قادر به تشخيص ذهنيات افراد هستند و استراتژی

 کنند. تدافعی خود را بر اساس آن تعيين می
ها در زندگی  بينی های مافوق حسی و پيش نگری اشراف بر ضماير و درون»

ها فقط  ه باشد که تمام اينتواند دليلی بر پذيرش اين فرضي ابوسعيد ابوالخير می

آميز نبوده، بلکه ابوسعيد حقيقتاً از اين حيث،  های اغراق های ادبی و مداهنه مبالغه

طوری که از همتايان و  های خاص داشت و آگاه بر ضماير بود، همان توانايی

 (42: 1915)ماير « پيشگامان يهودی و مسيحی او ياد شده است.

ها  دهد که اين ويژگی در بسياری از حکايت می نشان اسرارالتوحيدنگاهی به 

خوانی، ابزاری کاربردی در تقابل  شود و اصولاً نيروی فراست و ذهن ديده می

شيخ را بر اسرار ما وقوفی »کند که  شيخ با ديگران بوده است. ميهنی نيز بيان می

وب فراست، کانون اصلی کرامات منس (159: 1، ج1911دبن منور )محمّ« تمام است.

های بسياری را با مردم و در ميان آنان سپری کرده بود.  به ابوسعيد است. او سال

های ذهنی  رو، با روحياتشان آشنايی داشت و به درک دقيقی از کيفيت کنش از اين

و عملی آنان رسيده بود. در نتيجه، با تکيه بر فراست و تيزهوشی ويژه، افکار 

کرد. شيخ  خوانی می و به اصطلاح، ذهن داد درونی مخاطبان خود را تشخيص می

داد و اسرار  با کمک اين خصيصه بسياری از رويدادهای آتی را تشخيص می

)همان: « ،تعيين زمان مرگ ابراهيم ينال»توان به  کرد که می جهان غيب را بازگو می

 (29)همان: « ،اش الملک در کودکی خبر دادن از مقام بزرگی خواجه نظام» (116ـ111

عميدی خراسان از جانب » (52ـ56)همان: « ،شيخ بوعبدالله باکوع انکار قلبی رف»

)همان: « بيان نيکوخصالی فرزندان خواجه امام بوعاصم» (59)همان: « ،حاجب محمد

 و... اشاره کرد. (159

خوانی اشاره  مندی پير از فراست و ذهن نيز، به بهره برادران کارامازوفدر داستان 

دارد که مراحل رسيدن به فراست به واسطة  فسکی بيان میشده است. داستاي
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تجربيات زوسيما در ارتباط با مردمان بسيار پديد آمده است. به اين ترتيب که با 

شنيدن اقرارهای فراوان از مراجعين به نوعی شهود دست پيدا کرد که يکی از 

رايند های آن، فراست بوده است. طبق اين توصيف، رسيدن به فراست ب مصداق

آمدند، پس از پی  تجربيات شخصی و عينی پير بوده است. کسانی که نزد او می

 آوردند: شدند و بيش از پيش به او ايمان می بردن به اين صفت پير، حيران می
های پيش آمده بودند که گناهانشان را به  شد که مردمانی بسيار در سال گفته می»

د اندرزشان دهد و شفايشان بخشد و اينکه پدر زوسيما اقرار کنند و از او بخواهن

گويی و درد و اقرار به دل سپرده بود که به شهود رسيده  پدر زوسيما آنقدر فاش

خواهد و عذاب  واردی چه می يافت که تازه ای ناشناخته درمی بود و از چهره

ای هراسان  زده و تا اندازه وجدانش چيست. گاهی زائران را از اين سبب حيرت

« داد. که پيش از اينکه سخنی گفته باشند، از سرّ دلشان خبر می کرد می

 (49: 1951)داستايفسکی 

مير افراد از کرامات ويژة ت جالب توجه است؛ زيرا آگاهی از ضاين کرام

 ابوسعيد بوده که در اسرارالتوحيد بر آن تأکيد شده است.

 

 ارتباط روح پیر با عالم ناسوت پس از مرگ

بودن روح آنان پس از مرگ  ی که برای پيران ذکر شده، سيالهاي يکی از ويژگی

هاست؛  پذيری آن دوستی و حس مسئوليت است که اين مقوله برايند صفت مردم

مندی پيران در حقّ مردم، در دوران پس از مرگ هم ادامه  به اين معنا که دغدغه

به خواب دارد. در نتيجه، به اذن خداوند و از طرق گوناگون از جمله درآمدن 

هايی مشخص، راهکارهای اخلاقی و معرفتی مورد  ديگران يا ظاهر شدن در مکان

مشی زندگی را به آنان  گذارند و خط نظر خود را با اصحاب و عوام در ميان می

ها به اين مسأله اختصاص پيدا کرده  ، يکی از باباسرارالتوحيدآموزند. در  می
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ها شيخ شبانه به خواب  يکی از حکايتاست که نشان از اهميت موضوع دارد. در 

ای مطلوب از  گذارد که نشانه آيد و مقداری قند در دهان او می ابوالفضل شامی می

خيزد، دهان خود را پر  رضايت ابوسعيد است. هنگامی که درويش از خواب برمی

 بيند: از قند می
فه. در المقدّس خفته بود با جماعتی متصو شيخ بلفضل شامی ... شبی در بيت»

شب به خواب ديد که شيخ ما ابوسعيد بلخير از درِ خانقاه درآمدی و طبقی قند بر 

دست نهاده و در ميان جمع آمدی و از کنار درگرفتی و هر کسی را از آن قند 

کردی. چون به شيخ بلفضل رسيدی، آنچِ بر طبق مانده بود، جمله در  نصيبی می

درآمد و دهان خويش پرقند يافت... دهان وی نهادی... از آن شادی از خواب 

افزار خواست و گفت: صلای زيارت شيخ بوسعيد  برخاست و غسلی بکرد و پای

 (965ـ969: 1، ج1911دبن منور )محمّ« بلخير به ميهنه.

دارد که با  کند و بيان می يکی از افراد تجربة شخصی خود را بازگو می

حال پايکوبی بودند که ناگاه گروهی از مصاحبان، در نزديکی آرامگاه شيخ در 

 کند:  شود و آنها را از اين کار نهی می فردی شبيه به ابوسيعد ظاهر می
ما هر دو با شاگردان به محلة صوفيان آمديم و نزديک مشهد مقدّس درختی »

کس نبود. و ما، چنانکِ  گاه بود. و جز ما در اين محله هيچ زديم و روز گرم می

زدند و آواز غلبة ما و  کرديم و شاگردان تبر می شغله میادبی کودکان باشد، م بی

زخم تبر در محله افتاده بود. از درِ مشهد آوازی شنيديم که اين چيست که شما 

کنيد؟ ما بازنگريستيم، پيری ديديم سرخ و سپيد، محاسنی تا به ناف سپيد،  می

 (954ـ952)همان: « چنانکِ صفت شيخ ما بوده است.

، آليوشا که زوسيما را ولی خدا و حامل حقيقت کارامازوف برادراندر رمان 

های او همچنان بر  داند، باور دارد که پس از مرگ اين پير، موهبت خدايی می

کند و  شود و کرامات وی در کالبد جانشينانش ادامه پيدا می ساکنان دير ارزانی می

 يابند:  زنان و فرزندان بيمار شفا می
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يمای پير ولی خداست و حامل حقيقت خدايی همچون اعتقادش به اينکه زوس»

هايشان را به سوی پير بلند  اعتقاد روستاييان گريان و زنان بيمار بود که بچه

حد به صومعه ارزانی  کردند. اين اعتقاد که پير پس از مرگش جلالی بی می

ميق تر از هر کسی ديگر در آنجا بود و اين اواخر، شرار ع دارد، در آليوشا قوی می

 (2: 1951)داستايفسکی « کشيد. جذبة درونی در دلش بيش از پيش زبانه می

 

 انگاری پیر سمقدّ

انگاری پيران  يکی از موضوعاتی که در کتب عرفانی به آن پرداخته شده، مقدسّ
شود.  است. مراد و شيخ به عنوان راهبر فکری و رفتاری سالک مبتدی شناخته می

گسترة شناخت و معرفت الهی دست پيدا کرده است، او که به جايگاه والايی در 
از اموری آگاهی دارد که برای افراد عادی قابل درک و دريافت نيست. در 

با ذکر حکايتی بر اين موضوع تأکيد شده است. ميهنی از مردمی  اسرارالتوحيد
گويد که نجاست ستوری را که شيخ بر آن سوار بوده است، به عنوان  سخن می

 ماليدند:  ر و صورت خود میتبرک بر س
کردند و  آمدند و توبه می پس چندان قبول پديد آمد از خلق که مريدان می»

ای  همسايگان از حرمت ما نيز خمر نخوردند و به جايی رسيد که پوست خربزه
شديم بر ستور  بخريدند. يک روز ما می که ما از دست بيفکنديمی بيست دينار می

فکند، مردمان فراز آمدند و آن را برداشتند و در سر و نشسته. آن ستور نجاست ا
 (92: 1، ج1911دبن منور )محمّ« ماليدند. روی می

)همان: کردند.  تکه کرده و به عنوان تبرّک نگهداری می همچنين، لباس پير را تکه
 (591و911

دربارة شخصيت پيامبرگونة مشايخ بايد به اين نکته اشاره کرد که مؤلف 
به تأييد جايگاه و شخصيت شيخ ابوسعيد )ص( ، از زبان پيامبر اسلامداسرارالتوحي

 کند:  پردازد و او را نگين انگشتری معرفی می می
خواستم که يا رب  ها از حقّ تعالی درمی شيخ بلقسم روباهی گفت که مدت»

نمودم تا  ها درين کردم و تضرع و زاری می درجة شيخ بوسعيد به من نمای. شب
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را به خواب ديدم، انگشتری در انگشت راست، نگينی پيروزه در يک شب رسول 
طلبی؟ ... انگشت به من نمود و گفت:  وی. مرا گفت: درجة شيخ ابوسعيد می

محمّدبن « )چون نگينی است در انگشتری. بانگ بر من افتاد و از خواب درآمدم.
 (114ـ112: 1، ج1911منور 

و ابوسعيد را در خواب  ص()ابوعثمان حيری، پيامبردر حکايتی ديگر، 
 (112)همان: گويد.  بيند، در حالی که شيخ بالای منبر نشسته و سخن میمی

طور که  کند. همان بازنمايی اين حکايت، ارزش والای شيخ را تبيين می
ولايت مسلمانان را برعهده دارد، ابوسعيد نيز به عنوان اولياءالله بر  )ص(پيامبر

 هی چون مرتبة حضرت. همگان ولايت دارد و جايگا
در باور آليوشا )سالک مبتدی( نيز، شخصيت زوسيما دارای تقدسّ است و 

مآبی زوسيما  بر همة رازهای هستی تسلط دارد. از ديد داستايفسکی، تقدسّ
هاست. به اين معنا که نوع بشر  ای ايستا نيست و قابل انتقال به همة انسان مقوله

 شوند:  درجه از تقدس متخلق می در اثر مصاحبت با مشايخ به اين
رؤيايی که آليوشا در دل داشت، چنين بود: او مقدسّ است. سرّ رستاخير، همه را »

سازد و  در دل دارد: همان قدرتی که عاقبت، حقيقت را بر روی زمين مستقر می
دارند و ديگر ثروتمند و  شوند و يکديگر را دوست می ها مقدّس می تمام انسان

« شوند. و وضيع در ميانه نخواهند بود، بلکه همگی فرزندان خدا میفقير، شريف 
 (21: 1951)داستايفسکی 

 

 نتیجه

و  اسرارالتوحيدهای پير و رسالت او در  در اين پژوهش، وجوه مشترک ويژگی

دهد  بررسی و مقايسه شده است. نتايج تحقيق نشان می برادران کارامازوفرمان 

 اند: ات ذيل تأکيد کردهکه ميهنی و داستايفسکی بر نک

پذيری سالک يکی از  ( انقياد محض سالک در برابر پير: از ديد ابوسعيد، اطاعت1

شود، بايد  ترين صفات اوست. سالک هر امری را که از جانب پير صادر می مهم
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بدون چون و چرا اجرا کند. او فراموش کردن خود را اصلی بنيادی برای سالکان 

داند. در نگاه داستايفسکی نيز،  زيدة سخنان پيران واصل میشمارد و آن را گ برمی

گيرد. پير  هويت سالک در گرو رعايت تعهدات او برای اطاعت از پير شکل می

صاحب ارادة جسم و جان مريد است و سعادت و شقاوت سالک در انقياد وی 

 شود.    خلاصه می

ير: جلسات موعظه و ( گرايش عوام به نهاد خانقاه و دير و محبوبيت عمومی پ5

های  های سنی و لايه تذکير ابوسعيد با استقبال گسترده از سوی همة گروه

شده است. استقبال مردم به نهاد خانقاه بيانگر فراگيری عرفان  اجتماعی برگزار می

بنياد ميان پيران  محور و معرفت در بطن و متن جامعه و رشد پيوند دوسوية اخلاق

های معنوی و مالی نهاد سياست از خانقاه و در  حمايت با مريدان و عوام است.

ها باعث  برابر، هدايت مردم از جانب خانقاه برای همراهی با حکومت در بحران

تقويت ارتباط سياست و عرفان شده است. در رمان برادران کارامازوف، حضور 

در يک  مردم در صومعه و استقبال زوسيما از آنان، احترامی دوسويه ايجاد کرده و

نگاه کلی، قدرت و نفوذ اجتماعی اين نهاد را افزايش داده است، به طوری که با 

های اجتماعی از روی ميل و رغبت و  وجود پهناور بودن سرزمين روسيه، لايه

های معمول  شتافتند؛ زيرا مرزبندی پس از طی مسافت طولانی به ديدار پير می

های انسانی مورد تأکيد  ده بود و ارزشاعتبار ش جامعه در ساختار نهاد صومعه بی

 گرفت. قرار می

( نقش هدايتگری پير برای حل مشکلات عوام و خواص: پيران واصل 9

دوست بودند و اين صفت آنان فارغ از هنجارهای معمولی بود که در جامعه  مردم

گرفت. پيرانی چون ابوسعيد سعی  وجود داشت و دوست و دشمن را دربر می

رات خانقاه را ميان همة مردم تقسيم کنند. آنها همة افراد را جزئی کردند نذو می

در ساختار فکری « خودی و بيگانه»رو،  دانستند. از اين از کل نهايی )انسانيت( می
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هم، زوسيما  برادران کارامازوفابوسعيد تعريف و جايگاهی نداشت. در رمان 

های  رد با کنشک ارتباطی صميمانه با مردم و مراجعان داشت و سعی می

نگری خود،  آسای خود به درمان بيماران بپردازد و آنها را دعا کند. او با کل معجزه

اش را به پايگاهی مردمی بدل کرده بود. در مناسبات اجتماعی زوسيما،  صومعه

های انتسابی و  ای برخوردار بوده است، نه شاخصه اصل انسانيت از اهميت ويژه

 عاريتی.   

ران: اين ويژگی ابزاری برای رفع مشکلات مردم و تقويت اعتقادات ( کرامات پي4

مخالفان تصوف بوده است. ابوسعيد هرگز اصراری برای اظهار کرامت نداشته و 

کرده است. زوسيما نيز، برای حل مشکلات مردم  تنها به ضرورت آن را ظاهر می

ی شخصی و ويژه بود کرد. بنابراين، کرامت قابليت از اين توانايی خود استفاده می

 رفت. که برای پيشبرد رسالت همگانی و اجتماعی پيران به کار می

های  خوانی و فراست ابزاری کاربردی برای تعيين استراتژی ( فراست پيران: ذهن2

ها و ذهنيات افراد  گيری با ديگران بوده است. آگاهی از درونی پيران جهت ارتباط

تری را اعمال کنند. به بيان ديگر،  راهکارهای دقيق داد تا اين امکان را به پيران می

مندی از فراست  مکانيسم دفاعی يا تهاجمی آنها در برابر مخاطبان خود با بهره

شده است. داستايفسکی فراست را برآيند شهود و تجربيات شخصی و  عملی می

 داند.  عينی زوسيما می

دوستی و  مقوله با صفت مردم( ارتباط روح پير با عالم ناسوت پس از مرگ: اين 6

مندی پيران ارتباطی مستقيم دارد. ابوسعيد و زوسيما برای سامان بخشيدن  دغدغه

هايی در  های اجتماعی مخاطبان عام و خاص خود، با نشان دادن مصداق به کنش

دهند و مانع انحرافات معرفتی و شناختی  عالم خواب و بيداری درس زندگی می

 شوند. آنها می
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، ابوسعيد شخصيتی مقدسّ و پيامبرگونه اسرارالتوحيدانگاری پير: در  دسّ( مق1

باوران شيخ، او مرجعی آرمانی و مبری از  معرفی شده است. از ديد ميهنی و هم

هم، زوسيما دارای  برادران کارامازوفخطا برای هدايت مردم بوده است. در 

تقدسّ پيران امری تقدسّ است و از همة اسرار هستی آگاهی دارد. همچنين، 

توانند به اين صفت متخلق  ايستا و انحصاری نيست و همة مصاحبان پير می

شوند. بنابراين، رسيدن به درجة تقدس برای همة کسانی که به خودشناسی 

 پذير خواهد بود. شوند، امکان مشغول می

 
 وهای پیر و رسالت ا . آراء مشترک میهنی و داستايفسکی دربارة ويژگی1نمودار
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. 9. ترجمة خشايار ديهيمی. چداستايفسکی؛ جدال شک و ايمان. 1951هلت.  کار، ادوارد
 تهران: طرح نو.
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Mysticism, as a human phenomenon, is not limited to a specific geographical 

region or ideology and its presence is seen in almost all cultures. Regarding 

the intercultural interactions between different cultures, mutual influence in 

the field of epistemological issues seems obvious. Among Russian writers, 

Fyodor Dostoevsky, in a part of his novel The Brothers Karamazov, refers to 

the common mystical culture in Russia. In the novel, he frankly states that he 

has been influenced by the culture of Eastern mysticism. In the present 

study, by using library sources and descriptive-analytical method, the 

common features of Pir/Sheikh (old wise man) in Asrār al-Tawhid of 

Mohammad ibn Monvvar (the representative of Eastern mysticism) and The 

Brothers Karamazov (the representative of Western mysticism) have been 

investigated. The results of the research show that in these two books, the 

ways of life of Abu Said Abul-Khayr and Father Zosima (as the Pir/Sheikh 

or old wise men) have been dealt with, and topics such as the absolute 

obedience to the old wise man, the tendency of the masses to monastery and 

Sufi monastery, the public popularity of the old wise man, the guiding role 

of him in solving the problems of all the people, the charismatic acts of him, 

his connection with the Divine world, and the sanctification of the old wise 

man have been discussed.  
Keywords: Pir and Sheikh, Old Wise Man, Abu Said Abul-Khayr, Father 

Zosima, Dostoevsky, The Brothers Karamazov. 
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